
تصوف در نگاه روایات

در كتــب معتبر روايت كرده‏اند که امام حســن 

عسكري7 فرمودند: از امام صادق7 از حال 

»ابوهاشم كوفي« صوفي، بنيانگذار تصوف در 

اسلام، سؤال كردند، ایشان فرمود: »إنهّ كان 

فاسدَ العقيدة جدّاً و هو الذي ابتدعَ مذَهباً يقالُ 

ابو  له التصوّف و جعلهُ مفرّاً لعقيدته الخبيثة؛))) 

هاشم كوفي جداً فاســد العقيده بود. او همان 

كسي است كه از روي بدعت مذهبي اختراع كرد 

كه به آن تصوف گفته مي‏شــود و آن را فرارگاه 

عقيده خبيث خود ساخت«.

از اين روايت معلوم مي‏شود که عقيده تصوف 

)ابو هاشم كوفي( عقیده‏ای فاسد و باطل می‏باشد. 

1 . حديقة الشيعه، ص 563

شــيخ مفيد به سند صحيح از امام علي النقي7 

روايت كرده اســت كــه محمد بن حســين بن 

امــام علي  ابي‏الخطــاب می‏گویــد: در خدمت 

النقي7 در مســجد النبي بودم كــه در آن حال 

جمعي از اصحاب آن حضرت شــرفياب حضور 

شدند و در ميان ايشــان »ابو هاشم جعفري« نيز 

بود كه او مردي بســيار بليغ و بــا كمال بود و 

در نــزد آن حضرت مقــام و منزلت عظيمي 

داشــت و چون اصحــاب در كنــارش قرار 

گرفتنــد، به‏ ناگاه جمعــي از صوفيه داخل 

مسجد شــدند و حلقه زدند و مشغول ذكر 

گرديدند. حضرت فرمود: »لا تلتفتوا إلي هؤلاء 

َّهم حلفاء الشّياطين و مخرّبوا قواعد  الخدّاعين فإن

الدّين يتزهّدون لراحة الأجسامِ و يتهجّدون لتصييد 

الأنعام؛))) به ايــن حيله گران اعتنا نكنيد؛ زيرا هم 

قســم های شــياطين و خراب كننده قواعد دين 

مي‏باشــند. زهد ايشان براي راحتي بدن‏هايشان و 

تهّجد و شب‏زنده‏داريشان براي صيد كردن عوام 

2 . سفینة البحار، ج2، ص58.

مرشــد و قطب خود را در حال عبادت مانند بت 

مورد توجه قرار مي‏دهند.

و . حضرت،  صوفیان مدعی تشــیع را پســت 

ترین طوایف صوفیه معرفــی کردند؛ زیرا به نام 

اهل بیت: مــردم را از دین جــدا می کنند و 

این مطلب پاسخ محکمی است به کسانی که می 

گویند روایات دلالــت کننده بر مذمت صوفیان 

در باره صوفیان سنی است. 



است.« 

حضرت در ادامــه فرمود: »لا يهللّون إلا لغرور 

الناس ولا يقَُللّوُن الغذاء إلا لملأ العساس واختلاف 

فنــاس يتكلمّون الناّس بإملائهــم في الحبّ و  الدَّ

يطرحونهم بإذلالهم فــي الجُبّ أورادهم الرّقص و 

التصّديقة وأذكارهــم الترّنمّ والتغّنية فلا يتبعهم إلّ 

السّــفهاء و لا يعتقدهم إلا الحُمقاء فمن ذهب إلي 

زيارة أحد منهم حيـّـاً أو ميتّاً فكأنمّا ذهب إلي 

زيارة الشّــيطانِ و عبدةِ الأوثان و من أعان أحداً 

منهم فكانمّا أعان يزيد و معاوية وأباسفيان؛ 

ذكــر نمي‏گويند مگر بــراي فريب مردم و 

خــوراك خود را كم نميك‏ننــد، مگر براي پر 

كردن قدح و ربــودن دل احمقان، با مردم دم 

از دوســتي خدا زنند تا ايشان را به چاه اندازند، 

اوراد ايشــان رقص و كف زدن و اذکارشان غنا 

و آوازه‏ خواني اســت و كسي به سوي آن‏ها ميل 

نكند و تابع ايشــان نگردد، مگــر آنك‏ه از جمله 

ســفيهان و احمقان باشد. هر كس به زيارت يكي 

از آنــان در حال حيات و يــا بعد از مرگ برود، 

مانند آن است كه به زيارت شيطان و بت‏پرستان 

رفته باشد و هر كس ياري ايشان كند، گويا يزيد 

و معاويه و ابوسفيان را ياري كرده است«. 

در همــان موقع يكــي از اصحاب آن حضرت 

عرض كــرد: »و إن كان معترفاً بحقوقكم؛ اگر چه 

آن كس به حقوق شــما اقرار داشــته باشــد ؟« 

حضرت نگاه تندي بــه او كرد و فرمود: »دَع ذا 

عنكَ منَِ اعْترََف بحقوقنا لم يذهب في عقوقنا 

أما تدري انهّم أخسّ  طوائف الصّوفية والصّوفية 

كلهّم من مخالفينا و طريقتهم مُغايرة لطريقتنا 

وإن هم إلاّ نصاري و مجوس هذه الامةّ اوُلئك 

الذّين يجهدون في إطفاء نور الله والله يتُمُّ نوره و 

لوكره الكافرون؛ اين ســخن را ترك كن! ]مگر 

نمي‏دانــي[ هر كس حق ما را بشناســد، مخالفت 

امــر ما نميك‏ند؟ آيا نمي‏داني ايشــان ) صوفیانی 

که ادعای تشیع دارند( پست‏ترين طوائف صوفيه 

مي‏باشــند و تمام صوفيان مخالف ما هســتند و 

طريقه آن‏ها ]باطل و[ برخلاف طريقه ما اســت 

و ايــن گروه، نصارا و مجوس اين امّت هســتند 

و آنان ســعي در خاموش كــردن نور خدا )محو 

اســام( ميك‏ننــد و خداوند نور خــود را تمام 

ميك‏ند، هر چند كافران خوش ندارند«.

از اين روايت صحيح كه متن و ترجمه آن بيان 

گرديد، چند نکته به دست می‏آید: 

الف. مضمون آن انــكار و مذمت تمام صوفيه 

اســت و تصريح به این موضــوع دارد که آن‏ها 

عموماً مخالف طريقه اهل بيت: مي‏باشــند 

و اگــر چه ادعای محبتّ و ارادت نســبت به 

علي7 و اولاد او داشــته و مدعی تشــیع 

باشند، از ســاير فرَِقِ صوفيه پست‏تر و نزد 

آنان باعث گمراهي  شيطان محبوب‏ترند، زيرا 

مي‏شوند. شيعيان 

ب. آن حضــرت در جــواب آن مرد كه گفت: 

»هر چند معترف به حقوق شــما باشد؟«، فرمود: 

»آن كــس كه معتــرف به حقوق ما مي‏باشــد، با 

ما مخالفت نميك‏نــد«، يعني آنان در ادعاي خود 

دروغگو هستند و اعتراف به حقوق اهل بيت: 

با تصوف و صوفيگري سازگار نیست.

ج. از اینك‏ــه فرمود صوفيه هم‏پيمان شــيطان 

هســتند و زيارت ايشان زيارت شــيطان است، 

معلوم مي‏شود که ايشان روابط تنگاتنگ و سر و 

سرّي با شيطان دارند و گمراه كردن بندگان خدا 

و غيب‏گویي و مكاشــفات ادعایي ايشان هم به 

كمك شيطان است.

د. این‏که فرمود: هر كه ياري ايشان كند، ياري 

يزيد و معاويه و ابوســفیان كــرده و با آن‏ها 

محشــور خواهد شد، نشــانگر دوری آنان از 

ســعادت اخروی اســت. پس كساني كه 

نســبت به ايشان خوش بين باشند و كلمات 

كفرآميز و آلوده بــه خرافات آنان را تأويل و 

يا حمــل به معاني صحيح كننــد، گناه بزرگي 

مرتكب شــده‏اند؛ چون ياري ايشان نموده‏اند و 

در واقع، بدتر از يزيد و پدران وي هســتند؛ زيرا 

یزیدیــان بدن‏هاي اهل دیــن را پايمال كردند و 

ايشان افكار و عقاید آنان را نابود كردند.

هـ. همچنین این که حضرت آنان را به بت‏پرستان 

تشبيه فرمود، شايد براي آن است كه آنان صورت 


